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  چكيده
 و الهي امر نتيجه را عمل اين قرآن. است وحدت از كثرت شدن يدارپد يا ايجادنوعي  هندوئيزم، و اسلام نگاه از آفرينش
است. مفهوم امر الهي در قرآن و تفاسير تشــيع و  دانسته ماياي برهمن نيروي محصول را آن ،ودانته (اوپانيشادها) سنت

 هندو سنت در مايا عادلم را »الهي امر«قرآني  مفهوم ،اسماعيليان آثار به استناد با ،برخي محققان تسنن بيان شده است.
 ،منظــوربــدين . اســت پرداخته »مايا«و  »امر« مفهوم دو مقايسه به با هدف ارزيابي اين ديدگاه ،پژوهشاين . انددانسته

حاصــل . مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت از جملــه اســماعيليان ،فرق اسلامي برجسته اوپانيشادها و نيز آثار شماري از
دو  همــانيبــر ايــنبتــوان  كــه است آن امر و مايا بيش از افتراق و وجوه تمايزآن دارد كه  هاي پژوهش حكايت ازيافته

 .كرد مفهوم حكم

 .: ودانته، مايا، اسماعيليه، امرهاكليدواژه
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٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

  مقدمه

وحــدت و كثــرت اســت.  ةمســئله رابطــ ،هاي خــدامحوراز جمله مسائل مهم و مطرح در اديان و فلســفه
اند. در آراء مختلفي عرضه داشــته ،پيدايش يا ايجاد كثرت از وحدت نظران در خصوص چگونگيصاحب
نظرية خلق از عدم توسط متكلمان، نظرية فيض با سه روايت اشراقي، مشائي و حكمت متعاليــه از  ،اسلام

سوي فيلسوفان و نظرية تجلي از سوي عرفا مطرح شده است. مكتب فلسفي و خدامحور ودانته هندو نيز 
برخــي  ،از مفهوم اوپانيشادي مايا، بر نظريه تجلي استوار است. قرابت نظريات عرفاني موجودگيري با بهره
روبــرت پژوهان را به جانب نظريه تأثيرپذيري عرفان اسلامي از مكتب ودانته هندو سوق داده است. عرفان

ز جمله اين محققــان ا ،مورخ اديان و خاورشناس انگليسي قرن بيستم ،)Robert Charles Zaehner(چارلز زينر
(هشــت ســخنراني كــه در ســال هايي با موضوع عرفان هندو و اســلامياست. وي در خلال مجموعه سخنراني

، ضمن تلاش براي ردّ فرضيه يك شــكل در مدرسه مطالعات شرقي و آفريقايي دانشگاه لندن برگزار شده است) 1959
آغاز شــدن عرفــان اســلامي بــا خــداي بكلــي كند كه اعلام مي ،بودن پديده عرفان در سنن ديني مختلف

تــوان آن را نتيجــه نفــوذ گرايشــي اســت كــه مي ،ديگر(غير) قرآن و پيشرفت آن به سوي وحدت وجــود
كه تا حد زيادي مبتني بر شباهت ظاهري مفــاهيم،  ،اي در تصوف دانست. اين نظريهوحدت وجود ودانته

 زينــرو مخالفــاني در پــي داشــته اســت. بــه نظــر  هاي موجود در دو سنت است، موافقانعبارات و آموزه
در قــرآن و  ،اي از مفاهيم مشابه و البته قابل قياس با يكديگر، دو مفهوم امر و مايا است كه به ترتيــبنمونه

اند. وي امر قرآني را مفهومي متغير و نيروي عامــل و واســطه ميــان خــدا و جهــان اوپانيشادها مطرح شده
تماماً به  ،معتقد است كه بقاي كل مخلوقات و همه خلقت ،استناد به آثار اسماعيليان كند. آنگاه بامعرفي مي

نيــز » كلمــه«كه  ،. اين امر يا فرمان)6، ص 1384(ناصرخسرو، امر خداست و چيزي مقدمّ يا مؤخرّ بر آن نيست
قــدرت  مذكور در قرآن اســت، معلــول خــداي واحــد و» كن«همان كلمه  ،شود و منظور از آنخوانده مي

دهد؛ امري كه يگانه معلول خداوند، هم عــين او و هــم خلاقه اوست. خلقت عملي است كه امر انجام مي
الق حقيقــي نيــز همــان معادل امر در سنت هندو، شكتي و مايا است و خ«افزايد: مي زينرمتمايز از اوست. 

. مايــا )175ـــ176، ص 1388زينــر، (شود، باز هم با خدا يكي استواسطه از خدا ناشي ميكه بياست. درحالي
  باشد.و در تجلي اين عالم اين نيرو مؤثر مي نيز وجه چهرة برهمن و قدرت خلاقه ظهور اوست

به بررسي  ،گام نخست تحليلي دارد. در ـرويكردي توصيفي  ،اين پژوهش، به لحاظ گردآوري مطالب
پردازد. در گــزارش فقراتــي از بر سنت ودانته ميبنا  ،كاركرد آن ها ومفهوم مايا، رابطه آن با برهمن، ويژگي

مدنظر است. در گام دوم، به مفهــوم  شانكارا چاريهودانته يعني مهم هاي معلم و شارح اوپانيشادها، ديدگاه
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هاي فرق اسلامي از جمله اســماعيليان دربــاره خداونــد، مفهــوم پردازد. در اين مرحله ديدگاهقرآني امر مي
با استناد بر منابع برجسته ايشــان بيــان  ،ها و كاركرد امرآن با كلام و اراده خداوند، ويژگي، رابطه »امر الهي«

ابويعقــوب ، ابوحــاتم رازيكه پيشينه آثاري از رجال برجسته اين فرقه چــون  ،شده است. در اين پژوهش
محســوب  تــرين منــابع اســماعيليهكــه در زمــرة مهم ،الدين كرمانيحميدو  ناصرخسرو، نسفي، سجستاني

بيني و تفاوت آراي اسماعيليان پيش و پــس باشند، مورد استناد بوده است. با توجه به اختلاف در جهانمي
شده را جداگانــه هاي مشاهير يادسازد، اين مقاله ديدگاهبندي آراي ايشان را دشوار ميكه جمع ،از فاطميان

» مايــا«خصوص معادل بودن مفاهيم  در زينر طرح كرده است. هدف از اين مطالعه تطبيقي، ارزيابي ديدگاه
  است؛ ديدگاهي كه بر پايه باور به تأثيرپذيري سنت عرفاني اسلام از هندو بيان شده است.» امر«و 

 مفهوم مايا

 ،ترين مفاهيم و اصــطلاحات در فرهنــگ هنــدو اســت. ايــن واژه سانســكريتاز جمله شاخص »مايا«
واقعــي جهــان اســت كــه طــرح غير ،مفهوم ســنتي آن گيري است.هبه معناي انداز »ما«برگرفته از ريشه 

در  ،اوليــه مايــا . معــاني)29، ص 1911، شاســتري(رســدبيكران، كرانمنــد بــه نظــر مي ،واسطه آن برهمنهب
انگيز مجموع بر نيروي طبيعــي و تــوان ســحردر  .سرودهاي ودايي قدرت، جلال، اشكال و صور است

واســطه مايــا هبــ ايندرا كه مثلاًچنانداوم دلالت دارد. و يا تغيير شكل مخدايان ودايي براي ظهور، اختفا 
  .)665، ص 1386(شايگان، پذيردصور مختلف مي

. امــا در كــه بخشــي از ادبيــات ودايــي اســت، قابــل ملاحظــه اســت ،هاتكرار اين واژه در براهمنه
از جمله بريهد آرنيكــه، شوتاشــوتره و  ،اي ندارد. تنها در چند اوپانيشادكاربرد قابل ملاحظه ،اوپانيشادها

ايــن واژه بــه معنــي جــادو، تــوهم بــزرگ  ،ي نامبردهيافته است. در اوپانيشادهاانعكاس محدود  پرشنه
، ص 1997، آبهايانــادا(كثرت ناشي از توهم و يا تجربه عيني در اين جهان به كار رفته است شناختي،كيهان

  .)30، 15، 9، 6، ص 1911، شاستري؛ 74
آموزگار بزرگ مكتب ودانتــه  شانكارامايا به معناي توهم به كار رفته است؛ معنايي كه  ،هاسوتره در

آنكــه مطلق نيز آن را به صراحت بيان نمود. نويســندگان بعــدي پيــرو مكتــب او هــم بي يغير دوآليست
مايــا يــا بــه  ،وجــاراماناز نظر . )26، ص 1911، شاستري(حفظ نمودند تغييري در معنايش ايجاد كنند، آن را

ة نخســتين لايــزال و انگيز خداوند براي آفرينش واقعي است و يا عبــارت از مــادقدرت شگفت معناي
، چاترجي و ديگــران(آمده استطور واقعي به شكل جهان درهمندي است كه در برهمن است و بغيرشعور

ن افــزوده اســت. در مجمــوع ي آيبر غناي معنا ،پويايي واژه در گذر زمان ،بدين ترتيب. )472، ص 1948

١٠     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

 ،اصل خلقت و علت آفــرينشعنوان به ماياسو، از يك؛ نظر قرار دادتوان اين مفهوم را از دو جنبه مدمي
خــود خلقــت عنوان بــه ،ديگــرســوي از انگيــز) اســت. (نيروي شــگفت )Shakti(مطابق با مفهوم شكتي

در  ،غيره است. مايــا از جنبــه نخســت پديداري و همچون يك اثر و نتيجه، معادل مفهوم وهم، ظهور و
  .داردقرار  (كلمه، عقل) و لوگوس مفاهيمي چون پركريتيشمار 

  برهمن و اوپادهي مايا

برگيرنده كل موجودات كه در ،كه وحدت جاويد وجودآيد دست ميبههاي ريگ ودا هاز واپسين سرود
ناپذير ماوراي عالم اين واقعيت تغيير مطرح بوده است.متفكران هندو آريايي در ميان است، از دير زمان 

از دو جنبــه مــورد بحــث قــرار  ،هستي را بعدها فلاسفه هندو، برهمن نام نهادند. برهمن در اوپانيشادها
 ،ديگراز سوي  .هاي كيفي است، برهمن برتر يا برهمن عاري از هر گونه ويژگيسواز يك گرفته است.

اين دو جنبــه  ،داراي صفات است. اوپانيشاد بريهد آرنيكه منيا بره )Apara Brahman(هبرهمن پايين رتب
ــه را ــوه و ل«عنوان ب ــدود و ناانب ــدي، مح ــذير و اب ــف، فناپ ــدطي ــد و نامقي ــدود، مقي ــيف  »مح توص
چــون  كننــدهعــاري از اضــافاتِ محدود ،برهمن از جنبه نخست .)193ـ192، ص1968 (راداكريشنان،كندمي

 ،نظــربرهمن نه قابل شناخت و نــه قابــل توصــيف اســت. از ايــن  ،رواينزمان، مكان و عليت است. از
ها ري و مرمــوز آن در اوپانيشــادخالص اســت و نــام ســ برهمن وجود صرف، معرفت محض و سرور

يگانه واقعيــت  ،اين نام بيانگر آن است كه برهمن .)190(همــان، ص است )Satyasya Satyam(الحقيقةحقيقه
در  ،كه واقعيت بــرهمنصوري و فرع بر آن است. درحالي رفاًمطلق است و واقعيت جهان محسوس ص

چون رؤيــايي اســت كــه نــه در همواقعيت تجربي جهان  گذشته و حال و آينده، همواره موجود است،
  شود، وجود دارد.بلكه تنها در زماني كه دريافت مي گذشته و نه در آينده،

ظــاهري و محصــول مايــا دانســته  را صرفاً اوپانيشادها كثرت و دوگانگي واقعيت را انكار كرده، آن
عنوان خدا، روح و جهان ظاهر  به ،مايا مشروط و مقيد شود گاه كه برهمن برتر با محدودكنندهآناست. 

گردد. اين خود مايا (توهم يا جهل) است كه يكي چون بسيار، مطلق چون نسبي و نامحــدود چــون مي
 .)55، ص 1990، لاناندايخين(محدود در نظر آيد

  ويژگي مايا

خداي متشخص و خالق واقعي است كه  شود كه ايشوارابه صراحت اعلام مي ،در اوپانيشاد شوتاشوتره
نماينده مكتب ودانته  ،رامانوجا .)734، ص1963(اوپانيشادهاي اصــلي،كنداز طريق نيروي ماياي خود عمل مي
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يــا مــاده ازلــي  براي خلقت واقعي وآور خداوند بر اين اساس مايا را نيروي اعجاب ،غير ثنوي مشروط
عنوان بــه ثنوي مطلق نيز از مايــاتب ودانته غيرنماينده مك ،شانكاراداند. اوليه و فاقد شعور(پركريتي) مي

وي مايا را خاصيت و سرشت دائم خدا ندانسته، بلكه آن . آوردقدرت خلاقه خداوند سخن به ميان مي
، ص 1984، چــاترجي و ديگــران(كشــداز آن دست مي ه خدا بخواهد،كه هر گاكند مياي آزاد تلقي را اراده

واقعي و موهــوم منزله رؤياي برهمن و امري غيرمبناي فلسفه وحدت وجودي مطلق او، مايا به بر .)423
مايا نه موجود است و نه غيرموجود، نه داراي تنوع است و نه عاري از آن، نه مركب از  ،است. به نظر او

سلبي رايج در اوپانيشــادها اســت  ةتوصيف يادآور شيونوع  اين .)109، ص سانكارا(قد آنو نه فا ستاجزا
هدف رسد كه براي توصيف برهمن نيرگونه در ميان انديشمندان آن عصر كاربرد داشته است. به نظر مي

د ناپذير است و كلمات محدوكه مايا نيرويي چون خود برهمن شناختاست شانكارا تفهيم اين مطلب 
  شري ياراي توصيف آن را ندارد.ب

داننــد؛ شــعوري كــه فرد و شعوري در كل هســتي ميبهمايا را وجودي منحصر ،پيروان مكتب شانكارا
، 22ج  ،2005آروبيندو، (دهدعمل آفرينش را با بصيرت نسبت به آنچه بر خلقت آن ميل كرده است، انجام مي

اي از وجــود مايا را با ماده فاقد شــعور(پركريتي) كــه پــارهـ كه  رامانوجابا نظر  ،. اين ديدگاه)356، 450ص 
مايا نيرويــي كــور و  ،كه در آن صورتدر تضاد است؛ چرادانست ـ برهمن و تحت كنترل و هدايت او مي

  باشد.آن مي شعور و غيراي ذيفاقد بصيرت است و هر گونه عمل آن نيازمند دخالت و هدايت قوه

  ي ماياكاركردها

است كه حقيقــت از كــدام منظــر نگريســته بر اين اصل مبتني  ،سفه عدم دوگانگي ودانتهفل فهم صحيح
هــا اوپادهي. دوگانگي برهمن و عالم كثرات واقعيت دارد ،نسبي نظر؟ از نقطهمطلقيا  ،شود، منظر نسبي

حيــات پــس از مــرگ،  واقعي است، خوب و بد وجود دارد، لــذت و درد، (قيود) زمان، مكان و عليت
تنها حقيقت موجــود بــرهمن اســت و عــالم كثــرات  ،نظر مطلقو... همه واقعيت دارند. از نقطه بهشت

هــا بــه هــا و انديشــهخيزد و همه فعاليــتميدوگانگي از ميان بر با طلوع معرفت برهمن، واقعي نيست.
بــر  واقعــيهــا و اشــكال غيرخلقت را برنهــادن نــام ،ثنويهاي غيرشود. ودانتيستهمراه آن متوقف مي

  .)54ـ53، ص 1990، لاناندايخين(اندحقيقت برهمن، از طريق مايا توصيف كرده
، )Rajas(كنــد. ســه گونــه، رجــسريزي ميهاي خود طرحمايا صور مختلف عالم را با استفاده از گونه

كه در اصل همان جوهر مايا هستند، به ترتيب مسئول به حركــت در آوردن  )Tamas(و تمس )Sattva(ستوه
 ،عالم هستند. برهمن يا معرفــت صــرف و فعاليت آن، حفظ تعادل و هماهنگي آن و زوال و نابودي جهان

١٢     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

نيز مايا يا مــاده  رامانوجاكننده جهان نام دارد. از ديدگاه و نابوددارنده بر مبناي كاركردهاي فوق، خالق، نگه
تدريج بــه ســه به ،تامه خداوندلطيف و غيرمتمايز موجود در برهمن بر اثر اراده قاهر و قدرت  ،صورتبي

گانه هستند كــه صرفاً كيفيات عناصر سه ،شدهيادهاي گردد. گونهعنصر متمايز آب، آتش و خاك تبديل مي
  .)471، ص 1984، و ديگران چاترجي(آورندتمامي اشياي مادي جهان را پديد مي ،با يكديگر ممزوج گرديده

مايــا  ،ها. از منظــر نخســت: منظر خدا و منظر انســانمايا از دو منظر قابل بررسي استكاركردهاي 
نــه  مايا نه تأثيري بر خداونــد دارد و ،اراده خدا براي خلق ظاهر و نمود جهان است. از اين منظر صرفاً

انگيز خداوند در نمايشــي جــادويي اســت. مايا نيروي سحر ،هاشود. از منظر انسانموجب فريب او مي
آورد. از اين ه روي صحنه ميبا تردستي تمام ب ،را با تمامي مظاهر فريباي آنجهان  ،واسطه ماياهبرهمن ب

توانــد در عمــل ميبنــابراين، برانگيز باشــد. اغواكننده و وهم ،هاي جاهلتواند براي انسانمايا مي ،منظر
 ييااشــ ،كه به واسطه آن و دلالت بر وهم و فريبندگي عالم هستي داردباشــد  مترادف جهل و فقدان علم

دارد. ، منحرف ساخته و به خود معطــوف مــييعني برهمننظر انسان را از جانب حقيقت  ،متكثر جهان
مايا بــا نيــروي طراحــي  ،كهخلاقه برهمن دوگانه است. نخست آننيروي عنوان به پس خويشكاري مايا

ت حقيقــي ذا ،كه به واسطه اين طراحــيگذارد. ديگر آنميهاي مختلف عالم را به نمايش خود صورت
اجَنانــه يــا ( جهــلعنوان بــه ديگر، مايــاسوي از  .)56، ص 1990، لاناندايخين(ماندبرهمن مستور و پنهان مي

نهفتن و پنهان كردن ماهيت واقعي برهمن است كه اصل و  ،كاركرد اول ؛اوَيديا) داراي دو كاركرد است
از  ،د جهان است. بدين ترتيــبمشتبه ساختن برهمن با خو ،شود. كاركرد دوماساس عالم محسوب مي

بيننــد، نــه تــوهمي شوند و جــز حقيقــت را نميبازي دنيا نمينگاه خردمنداني كه فريفته نمايش شعبده
توســط قــدرت، پنهــان بــرهمن را  ،برانگيزي موسوم به مايا. مايــا يــا جهــلوجود دارد و نه جهل توهم

 يو با نيروي خلاقه اشيادارد پنهان ميشده ذات حقيقي برهمن را از مخلوق شناختهچهرة پوشاند و مي
. شــويم قائلتمايز  پديداري جهان و برهمن بين ما كندمي كند. اين قدرت ما را وادارجهان را جادو مي

 را چيــزي مايــا اســتتار نيــروي كــاركرد خاصيت توسط متغير صفات با پديداري جهان ،رسدمي نظر به
 و شــودمي منتهي مايا به اوديا ،. بنابراينائل نيستقتفاوت  اريپديد جهان و برهمنميان  كه پوشاندمي

كــه مايــا معتقد اســت اين رامانوجا .)130ص  ،1997 ،سانكارا(كندمي مجسم را كثرت و پوشاندمي را واحد
كاري او آشـ معناست كه ماهيت خود اين به  ،كندماهيت واقعي برهمن را پوشانده و پنهان مي ،(جهل)

. )753ساتيش، ص  چراترجي، (چاندراتواند برهمن باشدديگر او نمي ،در اين صورتسازد. بود ميرا تباه و نا
در واقــع . در اوديا هســتيم ،توانيم واقعيت را درك كنيممكتب ودانته بر اين باور است زماني كه ما نمي
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مفهــوم اوديــا  ايــن كنيم كه در اصل واقعيتي ندارنــد.شود كه چيزهايي را مشاهده اين جهل موجب مي
  .آغاز استشود و آن بيناداني يا مايا قدرت خداوند ناميده مي ،است. بنابراين

آيد كه ظهور جهان چيز شگفتي است. ايجــاد جهــان متكثــر، دست مياز اصطلاحاتي نظير مايا و اوديا به
 ودانتــه مكتب .)59 ، ص1363 ،(راداكريشنانآوردوجه خللي در تماميت و مطلق بودن برهمن به وجود نميهيچبه
 .آوردمي ميان به سخن) جهل( اوديا مثابهبه سادگيبه، زمان هر در مايا مثابهبه خداوند »استتار قدرت« از

 مفهوم امر

فرمــودن و  ،كاربردي وسيع در آيات اســت. معنــاي لغــوي واژهو داراي قرآني، هاي از جمله واژه» أمر«
. ايــن واژه و )292،ص 1379سجادي (انجام كاري از كسي است طلب ،دستور دادن و معناي اصطلاحي آن

بَــديِعُ «فرمايــد: كــه ميچنــاناســت.  به خداوند نسبت داده شده ،مشتقات آن در آيات و روايات بسيار
ها و زمــين بخش آسمانهستي؛ )117(بقره: »السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ وَ إذِا قضَي أمَرْاً فإَنَِّما يقَوُلُ لهَُ كنُْ فيَكَوُنُ

گويد: موجود باش و آن، فوري موجــود اوست، و هنگامي كه فرمان وجود چيزي را صادر كند، تنها مي
ارتباط امر با قول يا كلام خداوند و نمايانگر وجود رابطه ميان امر و اراده الهــي بيانگر  ،شود. اين آيهمي

فرمان او چنين است كه هرگاه چيــزي را ؛ )82(يس: »هُ كنُْ فيَكَوُنُإنَِّما أمَرْهُُ إذِا أرَادَ شيَئْاً أنَْ يقَوُلَ لَ« است:
  شود.درنگ موجود ميآن نيز بي ،موجود باشگويد: تنها به آن مي ،اراده كند
بلكــه آن را  ،اندقول يا گفته خداوند را جدا از فعل او نشــمرده نهج البلاغهدر  ن عليامنؤاميرالم

همان  ،. مراد از امر تكويني)186خطبــه  ،1388البلاغه، نهج(آوردن را پديد مياند كه پروردگار آفعلي دانسته
آنچــه خداونــد آفريــده اســت، مخلوقــات «انــد: بــرآن تصــريح كرده ايجاد و ابداع اســت كــه امــام

آوري هستند كه خلقت آنها را محكم و استوار گردانيد و بر طبق اراده و خواست خــود ايجــاد شگفت
كلام الهي را همان امر دانسته كــه فــرود آمــده و فعــل  ،فيض كاشاني. )91همان، خطبه ( »و اختراع نمود

 را الهي امر اراده ،طوسي نصيرالدين خواجه جمله از اماميه ي. علما)177، ص ق1425(كاشاني، شده است
ن . پس از منظر اماميه امــر تكــويني همــا)399ص  ،1379 (طوسي،آوردمي شماربه او فعل صفات ازجمله

صــرفاً آفــرينش » كــن«مقصود از لفــظ  ،اراده خدا در مقام خلق و تكوين عالم و ساير مخلوقات است
گويــد: مي علامه طباطبــائيجهان و تمام اجزاء آن در وقت معين و بر طبق اراده و علم خداوند است. 

واسطه بــراي  كلمه ايجاد است، يعني فعل مختص به ذات او و اينكه اسباب و علل ،مراد از معني امر«
ــدازه ــادي ديگــري ان ــيچ خصيصــه م ــان و مكــان و ه ــاس زم ــه مقي ــر ب ــن ام گيري او نيســت و اي

١٤     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

دفعي و به يكباره است و وقتي خداونــد چيــزي  ،. امر خداوند)274، ص 13، ج 1374ي، ئ(طباطبــاشودنمي
دهــد و ار نميما بين خدا و آن چيز واسطه قر» باش«حتي كلمه ». موجود شو«فرمايد: مي ،را اراده كند

اندر كار نيست، پس همــه چيــز بــه عينــه قــول خداونــد هيچ امر ديگري دست ،غير از وجود آن چيز
هــايي دانســته امر و كلمه را نام ،سواز يك سنتاهل ياز علما ،قاضي ايجي. )483، ص 2(همان، ج است
اختــراع، ايجــاد و  ن،هــاي تكــويرا بدان موسوم كرده است. از سوي ديگر واژه» كن« واژه خداوند كه

پــس » كــن«گويــد: بــر او مي ،المعني دانسته است. هرگاه خداوند چيزي را اراده كنــدخلق را مشترك
اي كــه در آينــده رخ خر از اراده است و نشانگر واقعهأباشد. اين گفته بخشي از كلام و در واقع متمي
را در  يئعلامه طباطبــايدگاهي موافق با نيز د ،عبدالكريم شهرستاني. )97ص  ،8ق، ج 1325ايجي، (دهدمي

 تعالي را نشان ايجــاد و امــر تكــوين وكند. وي كل ابداع باريخصوص امر الهي و كاركرد آن بيان مي
 .)155ق، ص 1425(شهرستاني، داندنياز از زمان و مكان و وسيله ميبي

  امر در كلام اسماعيليه مفهوم

كه مــراد از خدا ضرورت دارد؛ چرا ةباربيان اعتقاد ايشان در ان،براي توضيح مفهوم امر از منظر اسماعيلي
 ؛حاكي از باور ايشان به تنزيه مطلق خداوند است ،رفته در منابعكارتعالي است. تعابير بهامر، فرمان باري

شــبيه  ،ايــن ديــدگاه. )36، ص 1377(رازي، يعني خدا فراتر از آن است كه صفتي به او نســبت داده شــود
تمــامي صــفات عــالم  ،و نيز متأثر از آراء نوافلاطونيان است. به اعتقــاد اســماعيليه وان الصفااخنظرات 

صفات موجودات است و از آن حيث كه خداوند وراي وجود است، پس نسبت دادن هر گونه صــفتي 
منتفــي دانســتن  ،الــدين كرمــانيحميد كه خاص موجودات باشد، حتي صفت وجود بر او جايز نيست.

، 1983 (كرمــاني،بهترين راه توحيد و تقديس خداوند تلقي كرده است ،تعاليدات را از باريصفات موجو
. وي خدا را بسيار فراتر از كمال و نقص، وحدت و كثرت دانسته و حتي تعبير وحدت و احّدّ )132ص 

  داند.نسبت به خدا را روا نمي
دانســته » كن«از آن را همان قول امر خداي تعالي را كلمه (كليمه) ناميده و منظور  ،ناصرخسرو

ايــزد «. او معتقد است: )58، ص ق1397، قبادياني(كه كلام خداوند است و از چيزي آفريده نشده است
 "كــن"كند و به وسيله آن تمام مبــدعات و مخلوقــات را بــه كلمــه تعالي امر خويش را وصف مي

، 1380،همــو(آفريده و محدث دانسته است او كلمه را ،. در عين حال)93، ص 1338، قبادياني(»آفريندمي
امر را يگانه معلول خداونــد  الدين كرمانيحميدهمچون  ،گشايش و رهايش. او در كتاب )86ـ85ص 
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عــالم را حــادث و علــت  ،ابوحــاتم رازي. )6، ص همان(دانسته كه هم عين او و هم متمايز از اوست
داند. بــر آن را وجود واحد مي ،اول متحد بوده داند كه با عقلعالم را امر الهي (كلمه كن) مي اولي

عقل اول ابداع گرديد و خود امر با عقل متحد شــد. پــس امــر و عقــل دو  ،طبق نظر او، با امر الهي
كار خدا را وجود دادن به موجودات و  ،ابويعقوب سجستاني. )39ـ24، ص 1377(رازي، موجود نيستند

سراســر جهــان  ،. از ديــد او)31تا، ص يعقوب سجستاني، بي(ابوددانساز ميالعلل، بلكه علتعلةرا نه  او
هستي مورد خطاب امر الهي قرار گرفته و عوالم يكباره به صورت بالقوه ايجاد شدند و بــه تــدريج 

شــود. امــر مي» كــن«علت عوالم است كه از آن تعبير به  ،تعين يافته، بالفعل گرديدند. پس امر الهي
؛ زيرا هــيچ چيــزي )37ـ34(همان، صاول (سابق) شيء مطلق حقيقي استالهي شيء نيست؛ اما عقل 

نيســت. از  عقل چيزي جز، تعالي خداي از »كن« پذيرنده، از مبدعات بر عقل پيشي ندارد. بنابراين
الغيوب يا خداي ناشناختني به طريق ابداع و اختراع، وجودي به نام عقــل اول از غيب ،كرمانينظر 

از شيئي نيست. كــل موجــودات دليــل  ،كه خود شيء اول است ،ن عقلشود. حصول ايحاصل مي
وجود او و او نيز دليل وجود خداوند است. اين عقل از طريق ابــداع و نــه فــيض صــادر گشــته و 

  .)169ـ157، ص 1983(كرماني، احاطه به كيفيت وجود آن محال است
تــرين جنبــه كم« لمه كن را كه به قول اواراده را مقدم بر امر و ك سجستاني رابطه امر با اراده، ةدربار

آيد و به واسطه عقل اول، تــالي عقل اول به وجود مي ،وسيله امربه مؤخر بر آن دانسته است. »است امر
كتب اسماعيليه، بر عدم  ةاربعدر اثري موسوم به . )38ـ37تا، (سجستاني، بيشود) ايجاد ميي يا لوح(عقل ثان

چــون خــدا ؛ يك معنا هستند به امر و مشيت و اراده كه ريح و بيان شده استتمايز امر و اراده الهي تص
بلكــه  ،فرمايد. پــس مشــيئت، اراده و امــر متمــايز نبــودهكند و چون اراده كند، امر مياراده مي بخواهد،

 .)53 ص ،1281(گروهي از نويسندگان، مغايرتي ميان آنها نيست

  ويژگي امر

رســد هــر نظر مياند، بــه(كن)دانســته» كلمــه«برخي امر را همــان  ،سماعيليهنظر به اينكه در منابع كلامي ا
نظرها و تناقض آراء موجود در اين منــابع، اختلاف ،ويژگي كلمه بر امر نيز قابل اطلاق باشد. در عين حال

تــوان اي از اين تناقض آراء را ميبندي نظرها را در خصوص يك موضوع دشوار ساخته است. نمونهجمع
ناميــده » كلمه«امر الهي را  ،كه ذكر شدچنان ناصرخسروآثار مختلف يك داعي اسماعيلي نيز شاهد بود.  در

آفريند. اين تمام مخلوقات و مبدعات را مي ،وسيله آندانسته است كه خداوند به» كن«و مراد از آن را قول 
دلالت بــر ايــن دارد » محدث« در عين حال محدث است. كاربرد واژه ،آفريده شده از چيزي نيست ،كلمه

١٦     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

 ،ناصرخســروقائل به مخلوق بودن كلمه در مكان است. چنانچه كلمه مورد بحــث از نظــر ناصرخسرو كه 
رود وي امر را نيز محدث (آفريده در مكان) دانسته باشد. اما توضيح او نامي براي امر الهي باشد، انتظار مي

و معنــي قــديم بــه «گويــد: كنــد. او ميلب را تأييد نميدر اثر ديگر وي، اين مط ،در خصوص معناي قديم
اند، و چگونه درست است كه نام محــدث بــر امــر حقيقت امر باري است كه چيزها همه از او وجود يافته

 ،. بنابراين كــلام)27، 6، ص 1380، قباديــاني(داندوي امر را يگانه معلول خداوند مي». باري سبحانه قرار گيرد...
  ر الهي را قديم دانسته كه با اظهارات پيشين او در تناقض است.ام ناصر خسرو

، 2000 (سجســتاني،است سابق همان حقيقي مطلق شيء بلكه نيست، شيء الهي امر ،سجستاني نظر به
واسطه هعقل اول يعني يكي از صور نوراني ابداع شده ب ،كه خواهد آمدچنان ،»سابق«مراد از . )37ـ34ص 

حيث كه نخستين موجود روحاني است كه در باره خــدا و مبــدعات او انديشــيده  عقل از آن امر است.
ت آنهــا را ميان امر و عقل تمايز نهاده و وحــد سجستانيپس . ناميده شده است »سابق«يا  »اول«است، 

و  ناصرخســرو، ابوحــاتم رازيچــون  ،شــاخص اســماعيليههــاي چهرهساير كه نپذيرفته است. درحالي
كه امر اينبه  نظر اند.كرده تلقي »كن«عقل اول را همان امر يا كلمه  ،كه گذشتچنان ،الدين كرمانيحميد

با ايــن منظومــه  سجستانيرسد ديدگاه به نظر مي ،)6ص ،1380 ،قبادياني(اندخداوند دانسته معلول را يگانه
  فكري همخواني بيشتري داشته باشد.

رو، . ازايــنشــودمي مشــاهده ات اســماعيلياننظريــ در ايجاد عالم توسط امر الهــي نيــز دفعي عمل
 و زمــانبي اســت سزاوار هاهمه هستي ؛كندتعالي را ياري نميچيزي امر باريمعتقد است  ناصرخسرو

 همچنين )50قمر: (»مرْنُا إلاَِّ واحدِةٌَ كلَمَحٍْ باِلبْصَرَِوَ ما أ« فرمايدمي خداوند پس ،باشند داشته وجود مكانبي
باره بوده و بدون زمــان و كــاركرد آن به يك ،آنچه از امر باري ايجاد شدهنويسد ميقرآني  آياتاو بنابر 
كلمــح « كه همان كون است، مانند يك چشم برهم زدن ،پس امر. )18ص ، 1380، قبادياني(آمده است پديد
هــا و انديشــه ايزد تعالي برتــر از. )61ص  ،ق1416(حامدي، كندمور اول كه تغيير نميأاست و آن م »البصر

و مــا : «كه گفتچنان ،منزه از باطل كردن حكمت است، و امر خويش را، ايزد تعالي برتر از آن ياد كرد
 .)155ص ، 1338، قبادياني(»أمرنُا الاِ واحدِة كلمَحٍ بالبصَرَ

  كاركرد امر

 ،ابــداع. پردازدميابداع عالم  به متعالي و ازلي فرماني(امر) خداوند با شناسي اسماعيلي،كيهان بنا بر
خلاقانه اســت. بــه اعتقــاد  و انتهابي فراگير، نبوده است؛ عملي به معناي ايجاد چيزي است كه قبلاً

هرچه در عالم مادي و عالم روحــاني  ،خداوند مبدع عالم است و از طريق امر الهي ،ابوحاتم رازي
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تعــالي، ابــداع همانا بــاري«ويسد: نخلق گرديده است. او مي ،يا در يك آن واحدةً دفعةًوجود دارد، 
. ابــداع موجــودات در قالــب )24، ص 1377(رازي، »دهدباره انجام ميطوركلي به يكموجودات را به

بلكه نيازمند ماده اوليه يا مســبوق بــر وجــود ديگــر  ،گيردمكان و يا در محدوده زمان صورت نمي
ه در مكان و زمان باشد و نه از چيــزي از ويژگي ابداع آن است كه ن«گويد: مي ناصر خسرونيست. 
 ســورة 54 ارتباط با آيــة در سجستاني. )14، ص 1383؛ هاجس، 67، ص 1338، قبادياني(»آمده باشد پديد

 بــه مربــوط »خلقت«گويد: ها و زمين را در شش روز اعلان كرده است، ميكه خلق آسمان ،اعراف
 كــه است مبدعات به مربوط »امر« اما اند،شده آفريده مكان و زمان در كه است جسماني مخلوقات

 و تركيــب نــوع از . ابــداع آفرينشــي نــه)147، ص 1367(سجســتاني، اندشده ايجاد مكان و زمان وراي
با نظر به معناي ابداع،  ،ابويعقوب سجستاني شود.هستي تعريف مي به نيستي خروج از بلكه تأليف،

منتفي دانسته و در پاسخ به كساني كه قائــل  ،كندمي علم پيشين خداوند را نيز نسبت به آنچه ابداع
گويــد: اما معتقدند كه صورت جهان پيش از ابــداع نــزد وي معلــوم بــوده اســت، مي ،به ابداع بوده

، سجســتاني(»كنــد نــداردكند، نيازي به علم به آنچــه ابــداع ميمبدعي كه چيز را نه از چيز ابداع مي«
شــود: اع همان مبدَع است كه از مبدِع صادر شده اســت. گفتــه ميابد ،كرماني. به نظر )76، ص 1965

داراي صفات  چون متكثر، ديگر طرف از و است واحد ءشي چون است؛ يگانه طرف يك از ابداع«
تعــالي نيــز چيــزي واســطه نيســت. عقــل اول ملــك .. ميان مبدَع يعني عقل اول و باري.است كثير

. بــه )169ـ157، ص 1983(كرماني، »است "كن"مان كلمه مخصوص كبريا و عظمت، عاقل و ابدي و ه
  گرايد.بر اثر ابداع وحدت به كثرت مي ،هرحال

در رســاله ، م)1268ق / 667(متوفي هشتمين داعي اسماعيليان در يمن، بن وليدبن محمدبن عليحسين
  نويسد:ابداع مي ةدربار و المعاد أبدالم

را عدد  نوراني بسيار كه آنهاهاي بدون زمان و مكان، به صورتباره جهان ابداع را به يكـ غيب الغيوب 
شده به خويشتن نگريست و به آنها انديشيد هاي ابداعسپس يكي از اين صورتشمارد، ابداع كرد. نميبر

و دانست كه براي وي و آنهاي ديگر، مبدعي وجود دارد كه او خود از ادراك وي ناتوان است. بــا ايــن 
ناميده  »قلم«يا  »مبدعَ نخستين«ـ  عقل نخستين ـه اول و سابق ناميده شود و اين همان فعل شايسته شد ك

  ).103ـ102، ص 1340شود(وليد،مي
معتقد  سجستانيبنابراين نقل، عقل اول يكي از صور ابداع شده توسط خداوند است. در عين حال 

ترين دليل بر اثبــات ع عالم مهموحدت دارد. ابدا ،است ابداع اصل و منبع كه ،»كلمه«با  است: عقل
، ص 1983(كرمــاني،»چون ما هستيم، خدا هســت«نويسد: مي حميدالدين كرمانيوجود خداوند است. 

١٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

صدد اقامه برهان بــر وجــود او دانستند، درناخت خدا را محال مي. اسماعيليان از آن نظر كه ش)129
انستند. استناد به احاديثي از پيــامبر و ســاير نيز بر نيامده و اثبات اين امر را از طريق امامان ممكن د

مبني بر اينكه آفــرينش بــر آفريــدگار و فعــل بــر فاعــل دلالــت دارد، قابــل ملاحظــه  معصومان
 .)32ـ8، ص ق1416(حامدي، است

  گيرينتيجه

ة دربار ،تبع آن عموم فرق شيعه و سني و از جمله اسماعيلياناصطلاحي قرآني است كه به ،»امر«مفهوم 
 ،در سنت ودانته و امر در نظر اسماعيليان »مايا«اند. از مقايسه مفهوم پردازي پرداختهيهبه بحث و نظر آن
هاي مهم در ويژگي و عملكرد برخوردارند. ها، از تفاوترغم برخي شباهتكه اين دو بهآيد دست ميبه
اي اســت كــه وجــود آن جــدا و ياراده ازل ،شانكارازعم انگيز برهمن يا بهنيروي خلاقه و شگفت ،مايا

يــا  ،د و معلول اوست كه حــدوث و قــدم آنپذير نيست. امر نيز اثري از خداونمستقل از برهمن امكان
كــه واژه امــر بــه از زمــاني است. تضارب آراء در آراء اسماعيليان محل  ،تتمايز و عدم تمايزش از عل

و متمايز آن از خداونــد در منــابع ملاحظــه  معناي اراده الهي فهميده شده است، بحثي از وجود مستقل
در نظر گرفته شد، بر حدوث آن و تمايزش از مبــدأ  ،»عقل«يا  »كلمه«شود. اما هنگامي كه معادل با نمي

خدا و  درباره عينيت امر با ،گشايش و رهايشدر كتاب  ناصرخسرواز قول  زينرآنچه  تصريح شده است.
شده در ميان اسماعيليان اســت و نــه بــا اظهــارات اي عام و پذيرفتههاز او مطرح كرده، نه عقيدآن  تمايز
مقايسه يكي دانستن امر الهي و مايا را به درســتي بيــان  زينر ،همخواني دارد. بنابراين ناصر خسروديگر 

  فضاي فريب و جهل ندارد. ،و روايت نكرده است. امر الهي در بيان قرآن
دانسته شــده كــه كــاركرد اصــلي آن » عقل«يا » كلمه«معادل  امر الهي ،در بيشتر آثار اسماعيليان

نه وجودي مادي كه ازجمله صور نــوراني و داراي صــفات بســيار از جملــه  ،ابداع است. اين عقل
مندي يا عدم برخورداري مايــا از شــعور و ها، در خصوص بهرهانديشه و ادراك است. اما دانتيست

شانكارا از آن جهت كه بــرهمن را يگانــه حقيقــت موجــود  نظر ندارند. پيروان مكتباتفاق ،ادراك
اند، تمايزي هم ميان برهمن و نيروي خلاقه آن قائــل دانسته و غير آن را نه بود كه نمود تلقي كرده

از اين جهت كه برهمن خود شعور و آگاهي محض اســت، پــس مايــا نيــز  ،اند. به نظر ايشاننشده
مل خلقت هر آنچه را كه اراده كرده است، بــا بصــيرت شعور در كل هستي است كه عوجودي ذي

ثنــوي مشــروط در مكتــب غير رامانوجــادر تقابل با ديدگاه  ،دهد. اين ديدگاهنسبت به آن انجام مي
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اي از وجــود بــرهمن و كنــد كــه پــارهاست كه مايا را ماده كور و فاقد شعور (پركريتي ) تلقــي مي
  برهمن يا پوروشه (روح) است. نيازمند هدايت و كنترل ،هرگونه عمل آن

اعم از كلمه، عقل يا اراده، امري واقعي و موجود است. امــر علــت آفــرينش و عــالم  ،امر الهي به هر معنا
 ،معلول آن است. عالم نيز امري عيني و برخوردار از واقعيت است. واقعيت عــالم از نگــاه اســماعيليان ،هستي
امــا  ،تاحدودي همســو اســت رامانوجابا آراء  ،ت. گرچه اين ديدگاهترين دليل بر اثبات وجود خداوند اسمهم

و به شيوه سلبي آن را نه موجــود و نــه غيرموجــود توصـيـف  ،مايا را امري غيرواقعي و موهوم دانسته شانكارا
و مايــه تــوهم و  ،عنوان خود خلقت پديداري ظهوري بيش نبودهسو، بهكرده است. او معتقد است: مايا از يك

 ،كــه بــرهمن اســت ،است؛ به واسطه مايا است كه اشياء متكثر عالم توجه انسان را از جانــب حقيقــتفريب 
اثبــات وجــود خــدا و يگــانگي او و  ،دارد. پس كاركرد با واســطه امــرمنحرف ساخته و به خود معطوف مي

كــه . درحالينعي در مسير معرفــت حقيقــت اســتاستتار ذات برهمن است. اين خود ما ،كاركرد با واسطه مايا
حيات معرفت برهمن تعريف شده است؛ هدفي كــه اســماعيليان در ارتبــاط بــا خــدا  ،ترين هدف ودانتهعالي

 دانند.مي غيرقابل وصول

٢٠     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  
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